
پنج شنبه   4 خرداد  1402 -  5 ذی القعده  1444

ویژه نامه هفتگی سبک زند   گی 
 و خانواد   ه روزنامه جوان

شش��م ذي القعده مصادف با پنجم خ��رداد روز بزرگداش��ت 
احمدبن موسي شاهچراغ)ع( است. حضرت سيدامير احمد)ع( 
كه با نام شاهچراغ )ع( شناخته مي شوند، پسر ارشد امام موسي 
كاظم)ع( و برادر امام علي بن موس��ي  الرضا )ع( است. ايشان در 
راه پيوستن به برادر خود به سوي خراسان سفر كرد، ولي در راه 
توسط افراد مأمون، خليفه عباس��ي، در شهر شيراز به شهادت 
رس��يد. احمدبن موس��ي )ع( نزد امام رضا در خراسان مي رفت 
كه در مسير و در شيراز شهيد شد و داستانش اين بود: »مأمون 
عباسي از محبوبيت احمدبن موسي ميان ايرانيان و اعراب آگاهي 
داشت، دستور داد تا احمدبن  موس��ي را در راه بكشند تا پايش 
به خراسان نرس��د... زماني كه كاروان احمدبن موسي به شيراز 
رسيد. حاكم وقت شيراز با ۴۰ هزار س��رباز در هشت فرسخي 
شيراز... استقرار يافت و از قافله بني هاشم خواست تا به مدينه 
برگردند... نهايتاً جنگ سختي صورت گرفت و احمد بن موسي 

به شهادت رسيد.«
درباره نام ش��اهچراغ نيز روايت مش��هوري وج��ود دارد كه در 
كتاب »قيام سادات علوي« به اين شرح اس��ت: »تا زمان امير 
عضدالدوله ديلمي كسي از مدفن حضرت احمد بن موسي)ع( 
اطلاعي نداشت و آنچه روي قبر را پوشانده بود تل خاكي بيش به 
نظر نمي رسيد كه در اطراف آن خانه هاي متعدد ساخته و مسكن 

اهالي بود. پيرزني در پايين آن تل، خانه اي گلي داشت و در هر 
شب جمعه، ثلث آخر شب مي ديد چراغي در نهايت روشنايي 
در بالاي تل خاك مي درخشد و تا طلوع صبح روشن است. چند 
ش��ب جمعه مراقب مي بود روش��نايي چراغ به همين كيفيت 
ادامه داشت. با خود انديشيد ش��ايد در اين مكان مقبره يكي از 
امامزادگان يا اولياء الله باشد، بهتر آن است كه امير عضدالدوله را 
بر اين امر آگاه نمايم. هنگام روز پيرزن به همين قصد به سراي 
امير عضدالدوله ديلمي رفت و كيفيت آنچه را ديده بود به عرض 
رسانيد. امير و حاضرين از بيانش در تعجب شدند. درباريان كه 
اين موضوع را باور نكرده بودند هر كدام به سليقه خود چيزي بيان 
كردند، اما امير كه مردي روشن ضمير بود و باطني پاك و خالي 
از غرض داشت، فرمود: اولين شب جمعه شخصاً به خانه پيرزن 
مي روم تا از موضوع آگاه شوم. چون شب جمعه فرا رسيد شاه به 
خانه پيرزن آمده و دور از خدم و حش��م آنجا خوابيد و پيرزن را 
فرمود هر وقت چراغ روشن گرديد مرا بيدار كن. چون ثلث آخر 
شب شد پيرزن بر حسب معمول روشنايي پرنوري قوي تر از ديگر 
شب هاي جمعه مشاهده كرد و از شدت شعفي كه به وي دست 
داده بود بر بالين امير عضدالدوله آمده و بي اختيار سه مرتبه فرياد 

زد: »شاه! چراغ« و از آن به بعد به شاهچراغ معروف گرديد.«
روايتي ديگر هست كه در ادامه چنين شد: »عضدالدوله آشكارا 

نور را ديد و در شگفتي عجيب بماند. حيران و متفكر به سراي 
خويش بازگشت و با خود گفت: اين آثار و علائم چگونه و از كجا 
مي تواند باشد و آيا آنچه را ديده ام خواب بوده است يا بيداري؟ در 
همين تحير و تفكر به خواب رفت. در عالم رؤيا سيدي بزرگوار و 
جليل القدر را زيارت كرد كه به او فرمود:  اي امير از چه در خيالي؟ 
در اين محل، مدفن من اس��ت و من احمد بن موس��ي الكاظم 
هستم... و چون عضدالدوله چنين بديد و بش��نيد، شادمان از 

خواب بيدار گرديد.«

نقل شده است كه شب ها تا صبح به عبادت مشغول بوده و با قلم 
و دست خود قرآن هاي بس��ياري را كتابت كرده اند. همچنين 
آنچه  از خصوصيات ايشان زبانزد عام و خاص است، امانتداري 
حضرت احمد بن موسي )ع( است كه به »امين ولايت« مشهور 
شده اند. با عبور از تاريخ گفته مي شود، حامي ولايت و امام معصوم 
بودن از فضائل و ويژگي هاي خاص حضرت شاهچراغ)ع( است. 
مقامي كه امروز اين امامزاده عظيم الشأن دارد به دليل دعايي 
است كه امام رضا)ع( در حق ايش��ان داشت و پس از امانتداري 
برادر بزرگوارشان از مقام ولايت فرمودند: خداوند حق تو را ضايع 
نفرمايد، همچنان كه حق مرا ضايع نكردي. در آن زمان شيعيان 
با حضرت احمدبن موسي)ع( به عنوان امام بيعت كردند و برخي 
هم فرقه احمديه را به وجود آوردند تا از آن طريق بهره برداري هاي 
سياسي خود را داشته باشند، اما حضرت شاهچراغ پس از بيعت 
شيعيان بر فراز منبر رفته و فرمودند: »مردم، همچنان كه شما با 
من بر امامت بيعت كرديد، من با برادرم علي بن موسي الرضا)ع( 
بيعت كرده ام« و همه را به منظور بيعت به سمت منزل حضرت 
امام هشتم)ع( روانه كرد و خود نيز مجدداً با امام زمان خويش 
بيعت كرد. برهمين اساس ش��ايد يكي از دلايل عظمت امروز 
حضرت شاهچراغ)ع( در سراسر كش��ور و جهان همان دعاي 

حضرت امام رضا)ع( است. 

سخاوت داشتن سخت است. اينكه كم داشته باشيم و براي ديگري  نيره 
خرج كنيم باز هم به نظر سخت تر مي رس��د. يا لااقل در قياس با ساري 

ساير موارد سخت است. مثل صداقت داشتن يا خيانت نكردن و... 
سخاوت يعني دست و دلباز باشيم و از امكانات مادي و معنوي 
خود ديگ��ران را نيز بهره مند كنيم. از نظ��ر لغتي هم به  معناي 
بخشش است. امام صادق )ع( مي فرمايند: فرد سخي انفاق كننده اي است كه مالش را در 
يك جاي لازم و بحق مصرف مي كند. استاد سيدمحمدباقر علوي تهراني، عالم اخلاق در 
اين باره مي گويد: واژه سخاوت در قرآن نيامده است، اما سه مترادف در قرآن اهميت آن 
را نشان مي دهد. گاهي با واژه اعطا از مسئله سخاوت ياد شده است. )سوره مباركه ليل 
آيه ۵( گاهي با واژه اطعام از سخاوت تعبير شده است. )سوره مباركه انسان آيه ۸( گاهي 

با واژه انفاق از سخاوت ياد شده است. )سوره مباركه بقره آيه ۲۷۴(
سوره مباركه بقره آيه ۶۲ مي فرمايد: براي كساني كه انفاق مي كنند اجري نزد پروردگار 
هست. طبق گفته اين استاد اخلاق سخاوت، يك حالت دروني است. قرآن سخاوت را 
علامت اهل ايمان دانسته است. در س��وره مباركه انفال آيات ۲و۳ فرموده است: اهل 
ايمان، زماني كه آيات الهي بر اينها خوانده مي شود ايمانشان اضافه مي شود. اهل توكل 
به خدا هس��تند. اقامه نماز دارند و از آنچه ما به آنها مي دهيم، انفاق مي كنند. سخاوت 
از نظر ارزش، هم رديف نماز است. در سوره مباركه بقره آيه ۳ مي فرمايد: كساني كه به 
ملكوت ايمان دارند و اقامه نماز مي كنند و از آنچه به آنها داده ايم، انفاق مي كنند. در سوره 
مباركه ابراهيم آيه ۳۱ مي فرمايد: به بندگان من كه ايمان آورده اند بگو اقامه نماز كنند 
و از آنچه ما به آنها داده ايم انفاق كنند. ما سه نوع عبادت داريم: عبادت روحي كه نامش 

تفكر است... عبادت مالي كه نامش انفاق اس��ت مانند خمس و زكات و... عبادت بدني 
مانند نماز و روزه و... ارزشي ترين عبادت، عبادت روحي است كه فرموده اند: يك ساعت 
فكر كردن از ۷۰ سال عبادت )مالي و بدني( بهتر است. بين آن دو عبادت ديگر كدام يك  
برتر است؟ امام صادق)ع( فرموده اند: جوان سخاوتمند كه غرق در گناه است، نزد خداوند 

محبوب تر است از پيرمردي كه عبادت بدني دارد، ولي بخيل است. 
حضرت رسول )ص( فرمودند: از گناه و لغزش آدم هاي سخاوتمند، چشم پوشي كنيد. 
خداوند روزي دست او را مي گيرد. مصداق مهم سخاوت در دوره كنوني جامعه ما، بحث 
قرض الحسنه است. مصداق ديگر اين است كه اگر پولي را به كسي قرض داديد به او مهلت 

بدهيد. مهلت دادن به بدهكار از عالي ترين مراتب سخاوت است. اگر بدهكار شما نداشته و 
از دار دنيا رفته است او را حلال كنيد. از رسول خدا)ص( نقل شده است كه »به فرزند حاتم 

طائى به نام »عُدَىْ« فرمود: عذاب شديد از پدرت به خاطر سخاوتش برداشته شد. 
امام صادق)ع( فرموده است: »سخاوت از اخلاق پيامبران است.«

 طبق بيانات حضرت امير)ع( برترين بخش��ندگي زماني است كه در تنگدستي اتفاق 
مي افتد. در قرآن، سخاوت در سه شكل استفاده شده است: اعطاى مال، اطعام نيازمندان، 
انفاق در راه خدا. از منظر قرآن، مؤمن راستين سخاوتمند است:»اي كساني كه ايمان 
آورده ايد، شما را به تجارت پر سودي راهنمايي كنم كه از عذاب دردناك نجات مي دهد؟ 
به خدا و رسولش ايمان بياوريد و در راه خدا به واسطه مال و جان خود جهاد كنيد، اين 

براي شما بهتر است اگر بدانيد.« )صف/۱۰و۱۱(
حضرت علي )ع( فرمودند: از خدا حيا دارم كه دس��تي س��وي من بياي��د و آن را خالي 
برگردانم! امام كاظم)ع( هم فرمودند: كسي صالح نيست مگر اينكه سخاوت داشته باشد. 
جواني خدمت پيامبر رسيد و گفت: پدرم از دنيا رفته و انباري از خرما به جا گذاشته و شما 
را وصي قرار داده تا آن را انفاق كنيد. حضرت همه را انفاق كرده و فرمودند: »اگر يك دانه 
خرما به دست خودش انفاق كرده بود بهتر از اين بود كه تمام آن را به دست من انفاق كرد! 

خدا مي خواهد تا بندگان با گذشتن از مال، از دنيا دور شده و به خدا نزديك شوند.«
فراموش نكنيم شايد ما در بسياري از مواقع واسطه مالي باشيم كه خدا در اختيارمان 
قرار داده و وظيفه انتقال آن به ديگري را داريم. برتر از سخاوت رتبه متعالي سخاوت و 
»جود« داشتن است. جواد، كسي اس��ت كه بدون درخواست، بخشش مي كند و آنچه 

بخشيده را هم كوچك مي شمارد. 
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مرحوم ملا احمدنراقى در اشعارى پر محتوا در مثنوي طاقديس با بيان تمثيلى، حال 
غافلان را بيان مي كند كه مضمون اشعار به اين صورت است:

داستان بي خبرى و غفلت انسان، داستان آن مردى را مي ماند كه در بيابانى هولناك 
شير درنده مستى به او حمله برد. آرى، كس��ى كه از خدا و حق دور بماند در بيابان 
زندگى با صد خطر روبه رو مي شود. آن مرد براى نجات از حمله شير به چاهى پناه برد 
كه طنابى در آن آويخته بود، طناب را گرفت و وارد چاه شد و شير هم سر چاه متوقف 
شد تا با بيرون آمدن او به او حمله كند. در وسط چاه چشمش به اژدهايى افتاد كه در 
عمق چاه براى طعمه دهان گشوده است، در حالى كه غرق ترس و وحشت شده بود، 
صدايى توجه وي را جلب كرد. ديد دو موش مش��غول جويدن طنابند. آن مرد خود 
را از بالا و پايين چاه و در كنار كار آن دو موش در خطر حتمى ديد، ناگهان چشمش 
به انبوهى زنبور افتاد كه در كمرگاه چاه عس��ل اندوخته  اند. با ديدن عسل شيرين 
خاك  آلود كه در حقيقت سم تلخ دنياى هلاك  كننده بود به سوى عسل دست برد 
تا ازآن عسل تناول كند و در حال خوردن عسل از شير و اژدها و دو موش كه رشته 
عمرش را قطع مي كردند، غافل و بي خبر ماند؛ با خوردن عسل از نيش زنبورها هم 

در امان نماند. 
و اما گزيده آن حكايت پندآموز از مثنوي نغز ملا احمدنراقى:

هست اين دنيا چَه و عمرت رسن  / روز و شب هستند موشان بى سخن 
رشته عمر تو را ليل و نهار / پاره سازد لحظه لحظه تار تار

اژدها قبر است بگُشوده دهان / منتظر تا پاره گردد ريسمان 
مرگ باشد شير مست پر غرور / تا كشد جان تو را از تن به زور

مال دنيا انگبين و اهل آن  / جمله زنبورند نى بل برغمان 
از پى اين شهد زهرآلوده چند / در جدل با ريش مالان اى لوند

شهد نبود سم جانفرساست اين  / نوش نبود نيش درد افزاست اين 
مهر تابان نيستند اين دوستان  / دشمنانند اى برادر دشمنان 

زاهل دنيا تا توانى اى عزيز / مي گريز و مي گريز و مي گريز
ملااحمد نراقى در اشعار بالا فرمود: غفلت از خدا و بى توجهى به آخرت و فراموشى 
حقايق و دورى از صفات عالى انسانى، آدمى راگرفتار دام خطر كرده  و دست انسان را 

از دامن سعادت جدا خواهد كرد. 

حكايت حال غافلان

هست اين دنيا چَه 
و عمرت رسن 

براي حضرت شاهچراغ )ع( كه روز بزرگداشت اوست

قرين كتابت و امين ولايت

آنان هيچ دست نيازي را پس نمي زنند
در ستايش سخاوتمندان

تقصير نوجوانان نيست 
مقصر لوب  پيشاني آنان است! 

كاهش زباله  
از لحظه خريد آغاز مي شود

  در جهاني ك��ه روز به روز توليد و مصرف ان��واع كالاها افزوده 
مي شود، به همان نسبت شاهد افزايش سرسام آور زباله و دورريز 
هستيم. به همين دليل فناوري هاي مربوط به بازيافت توسعه يافته 

و زباله ها نيز بيش از پيش ارزش پيدا مي كنند

  نوجوان ها هميشه كارهاي عجيب و غريب مي كنند؛ خودشان 
را از بلن��دي در آب هاي كم عمق مي اندازن��د، رانندگي پرخطر 
مي كنند و وارد دعواها و روابط عاطفي نامتعارف مي شوند. بعضي 
از بزرگ ترها اين حركات را ناش��ي از ني��روي جواني مي دانند و 
بعضي ديگر خام��ي و بي تجربگي  نوجوان��ان را دليل رفتارهاي 

نسنجيده شان عنوان مي كنند

روز »نسيم مهر« فرصتي براي مهرورزي جامعه به خانواده زندانيان

جامعه با قضاوت و تعميم هاي نادرست 
سلامت خانواده زندانيان را تهديد مي كند

 قانون زنداني را محاكمه مي كند
 جامعه، خانواده زنداني را؟!

 بهترين كمك به خانواده زندانيان
 آموزش و اعطاي شغل است

عليرضا يونچي، کارآفرين برتر و متخصص کسب و کار:عليرضا نبی، کارآفرين فعال و عضو انجمن جرم شناسی:مريم صف آرا، استاد دانشگاه و روان شناس باليني:

بزهكار يا بدهكار، چه فرقي مي كند؟
 خانواده زنداني را مجرم ندانيم


